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دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر دیروز هشدار داد »بیشترین حجم مسافر 
در تعطیلات عید فطر تاکنون ‌به استان‌های مازندران و گیلان و همچنین شهر شیراز 
روانه شده‌اند.« از ذائقه گردشگرانی که به ســـــــمت فارس در حال حرکت هستند که 
بگذریم، باید گفت بیشتر مسافران شمال کشـــــــور این روزها سودای آبتنی در دریاچه 

خزر را دارند؛ دریاچه‌ای که وارد شدن فاضلاب خام و آلودگی‌های نفتی به آن، بقایش را 
تهدید می‌کند. یادآوری می‌شود براســـــــاس تحقیقاتی که سال 1396 انجام شده است 
فقط در مازندران، 15 شـــــــناگاه آلوده شناسایی شده اســـــــت. بنابراین مسافرانی که 
استان‌های شمالی را به‌عنوان مقصد انتخاب می‌کنند باید هنگام استفاده از شناگاه‌ها 

مراقب باشند تا سلامت‌شـــــــان به خطر نیفتد.  در کنار ورود فاضلاب خام سه‌استان 
شـــــــمالی کشـــــــور به دریاچه خزر باید از دپوی زباله نیز به‌عنوان عامـــــــل ایجاد آلودگی 
میکروبی شناگاه‌ها یاد کرد. ازجمله سایت زباله محمودآباد که ‌حدود ۲۰ متر با دریاچه 

خزر فاصله دارد و تا مدتی پیش محل دپوی 20تن زباله بود./جام‌جم دیلی 

هجوم به سواحل آلوده

 دست‌ها دراز می‌شود و اســـــــکناس‌ها گرفته می‌شـــــــود،‌ پوزها جلو می‌آید و کارت‌های بانکی کشـــــــیده می‌شود. به ظاهر 

یم خباز مر

جام‌جم

معاملات کوچکی جوش می‌خورد و یک مسواک، یک خمیر دندان، یک دســـــــتگیره، یک تی‌شرت و شلوار یا چسب زخم و 
خ دنده‌هـــــــای یک اقتصاد زیرزمینی اســـــــت که به حرکتـــــــش ادامه می‌دهد.  آدامس فروخته می‌شـــــــود ولی در باطن، چر

دستفروشی در متروی تهران عمری به درازای خود مترو دارد. 
دستفروشان هر روز و هر شب، در همه 19 ساعتی که واگن‌های مترو روی ریل‌ها در تکراری مدام،‌ می‌روند و می‌آیند، حضور 
دارند. آنها در شهر زیرزمینی 258 کیلومتری پایتخت، در 143 ایســـــــتگاه، در همه 7 خط مترو و در 171 رام قطاری که دائما در 
خطوط هفتگانه از سر به ته می‌روند، حاضرند. بی ‌آن‌که اسرار حرفه‌ای‌شان،‌ زد و بندهایی که دارند، حتی تعداد دقیق‌شان و 

،  مبالغی که در این بازار متحرک به‌دست می‌آورند روشن و شفاف باشد.  مهم‌تر
با این حال، تخمین‌هایی زده می‌شـــــــود و عددهایی که از برخی دستفروشـــــــان که اعتمادشان به روشی جلب شده اســـــــت ما را به درآمدهای کلانی 

می‌رساند که به ذهن کمتر کسی خطور می‌کند.

یرزمینی تهران اقتصاد ز
هر یک از دستفروشان مترو  روزانه حداقل 150 هزار تومان سود خالص دارند
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 چند خرده‌روایت میدانی
با صدای کوتاه بوق، در بســـــــته می‌شـــــــود و قطار راه می‌افتد. قطار 
شلوغ است، شلوغ به اندازه نفس به نفس شـــــــدن اما پیرزنی که 
صدایش به زور در‌می‌آیـــــــد کاری به همهمه واگن ندارد و دســـــــت 

جلوی مردم دراز می‌کند و مشغول گدایی است. 
جلوتر که می‌آید »شوهرم مریض است« به زحمت شنیده می‌شود 
و از ردیف دست راستی صندلی‌ها اســـــــکناس‌های 10 هزار تومانی 
به ســـــــمتش دراز می‌شود. اسکناس‌ها شـــــــده‌اند چهار تا، فقط در 
دو قدمی که پیرزن زن سلانه‌ســـــــانه راه رفت. جلوتـــــــر که می‌رود 
اســـــــکناس‌های پنج هزاری هم از کیف‌ها بیرون می‌آید و می‌شـــــــود 
سه‌تا. قدم‌هایی که پیرزن رفته است، ده تاست و درآمدش 45 هزار 

تا؛ هرقدم 4500 تومان. 
در ایستگاه شهید بهشـــــــتی، ازدحام به مرز خفگی می‌رسد و لشکر 
دستفروش‌ها ناگهان حمله‌ور می‌شود؛ رگال مسواک‌ها، جوراب‌ها، 
چوب‌لباســـــــی‌هایی که تاپ و دامن و تی‌شـــــــرت‌ها را بـــــــاد می‌دهند، 
بسته‌های هل و زعفران،‌ کیک و بیســـــــکویت، پیراشکی‌های تازه و 
کلوچه‌های فومن و رگال‌های پر و پیمان شـــــــارژر و کابل و هندزفری 
آدم را خســـــــته می‌کنند.  صدای اعتراض از بعضی قسمت‌ها شنیده 
می‌شـــــــود و اخم‌هایی که توی هـــــــم رفته از مردم کلافـــــــه و عصبی‌ای 
حکایت می‌کند که پشت ماســـــــک‌های صورت‌شان معلوم نیست 
علیه دســـــــتفروش‌ها چه می‌گویند. اســـــــکناس‌ها ولی همچنان رد 
و بدل می‌شـــــــود و دســـــــتگاه‌های کارتخوان از این واگن به آن واگن، 

حساب و کتاب دستفروش‌ها و مشتری‌ها را صاف می‌کند.

 4500 دستفروش، چند صد میلیارد درآمد
محاســـــــبه این که در هر روز، چه میزان گردش مالی در متروی تهران 
اتفاق می‌افتد کار شاقی است. هیچ دستفروشی رقم دقیق درآمدش 
را به کسی نمی‌گوید حتی به مسؤولان، چه برســـــــد به ما اما ترنم که 
به‌واسطه یک نفر آشنا، اعتمادش جلب شده، می‌گوید که هر روز400 

تا 500 هزار تومان درآمد دارد که 150 هزارتومانش سود خالص است.
، دوست ترنم است و او هم به ما اعتماد کرده و از 200 هزار تومان  آذر
ســـــــود روزانه می‌گوید. همین دو عدد مخصوصا 150 هزار تومان به 
عنوان کف سود روزانه دستفروشان متروی تهران مبنای محاسبه 

ماست که به عددهای بزرگی در ماه و سال تبدیل می‌شود.
 اگر یک دســـــــتفروش هر 365 روز ســـــــال به مترو بیاید و روزانه 150 
هزارتومان ســـــــود کند ســـــــالانه 54 میلیون و750هزار تومان درآمد 

خواهد داشت.
  رئیـــــــس پلیـــــــس مترو می‌گویـــــــد، هـــــــر روز 4500دســـــــتفروش در 
قطـــــــار زیرزمینی، رفـــــــت و آمـــــــد دارند که اگـــــــر همه‌شـــــــان روزانه 
150 هزار تومان به‌دســـــــت بیاورند هـــــــر روز 675میلیـــــــون تومان 
ســـــــود عاید این عـــــــده می‌شـــــــود کـــــــه در30 روز ماه بـــــــه 20میلیارد 
 و250میلیون تومان و در طول ســـــــال به حدود 246 میلیارد تومان

 می‌رسد. 
 این گردش مالی بـــــــزرگ قطعـــــــا راز ماندگاری دســـــــتفروش‌ها در 
متروســـــــت، با این‌که پلیس گاهی با آنها برخورد تند می‌کند، گاهی 
ماموران سکوها ادبیات خشن به کار می‌برند و بسیاری از مسافران 

به آنها مزاحم می‌گویند و گاهی از واگن بیرونشان می‌اندازند.
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درآمد میلیونی و شگرد سیاه‌بازی 

سهم گروهی از دستفروشان اما از این گردش مالی بزرگ بسیار بیشتر 
است، کسانی که با شگردهای خاص، مســـــــافران مترو را خام‌می‌کنند. 
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو می‌گوید: همان 70درصدی هستند 

که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند.
 مریم که دستفروشی آرام و زنی مطلقه با کودکی بیمار است، قسم می‌خورد 
که درآمد این افراد تا روزی یـــــــک و نیم میلیون تومان می‌رســـــــد که رازش 
به‌کارگیری افرادی به نام »ســـــــیاه« است. ســـــــیاه‌ها برای اجناس بازار گرمی 

می‌کنند و طوری از مرغوبیت جنس و موثر بودنش حرف می‌زنند و سپس 
چنان با ولع خرید می‌کنند که مسافران وسوسه می‌شوند و کارت کشیدن در 

دستگاه کارتخوان نوبتی می‌شود. مریم که این را می‌گوید، دستفروشی با دو 
سیاهش از راه می‌رسد و صابون‌های تریاکش را تند و تند می‌فروشد.

 لزوم توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار

سرشماری  آخرین  براساس 

حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران 

اجتماعی ایران

ــن  ــ ــک ــ ــس ــ م و  نـــــــــفـــــــــوس 
ســال 1395  در  صورت‌گرفته 
بیش از سه میلیون و 60 هزار 
زن ســـرپـــرســـت خــــانــــوار در 
کشور زندگی می‌کنند. البته با 
در نظر گرفتن این‌که این آمار 
قدیمی است و آمــار طلاق در 
کشورمان روندی افزایشی دارد، تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها از 
وجود چهار میلیون زن سرپرست خانوار حکایت می‌کند. 
از میان این چهار میلیون نفر، حــدود یک میلیون و 400 
هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و کمتر از 600 
هزار نفر از آنها نیز توسط بهزیستی حمایت می‌شوند اما 
تعداد باقی‌مانده از این جمعیت چطور زندگی می‌کنند؟ 
ضــمــن ایــن‌کــه آیـــا واقــعــا حــمــایــت‌هــای صــورت‌گــرفــتــه از 
خانواده‌های تحت پوشش به‌اندازه‌ای هست که کفاف 
زندگی آنها را بدهد؟ این‌طور که مشخص است مستمری 
این افراد در سال جدید 20درصد افزایش داشته است؛ به 
این صورت که به یک خانواده پنج نفره، یک میلیون و 400 
هزار تومان تعلق می‌گیرد اما آیا واقعا در شرایط امروز، یک 
خانواده پنج نفره با این مبلغ می‌تواند زندگی بگذراند؟ 
بدون شک افزایش 20 درصدی مستمری این افراد با هیچ 
منطقی در شرایط اقتصادی امــروز، همخوانی نــدارد. در 
واقع نه فقط خانواده‌هایی که تحت پوشش سازمان یا 
نهادی نیستند بلکه حتی کسانی که تحت پوشش و 
حمایت هستند هم وضعیت معیشتی خوبی ندارند. در 
ایــن میان نباید فــرامــوش کنیم کــه حمایت نــه فقط به 
معنای پرداخت مستمری بلکه به معنای توانمندسازی 
ــرادی که قریب به اتفاق آنها دغدغه  ایــن افــراد اســت؛ اف
برای  دارنـــد. شخصا فکر می‌کنم  و...  اشتغال، مسکن 
ــه سمت  بــهــبــود وضــعــیــت ایـــن قــشــر از جــامــعــه بــایــد ب
واقعی  معنای  بتواند  کــه  کنیم  حرکت  سیاست‌هایی 
توانمندسازی را در جامعه به تصویر بکشد، موضوعی که 
ــــده نــمــی‌شــود.  مــتــاســفــانــه در ســیــاســت‌هــای فعلی دی
این  بتواند  کــه  کند  حرکت  سمتی  بــه  باید  سیاست‌ها 
سرپرستان خانوار را در مسیری قرار دهد که خودشان از 

عهده هزینه‌های زندگی‌شان برآیند.


